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صفحه۸
دو شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ 

۱۴ رمضان ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۳۷۲

یکی از دســتاوردهای هنر و 
رســانه در جهان امروز عطشی 
اســت که می‌تواند در مخاطب 
خود بیافریند. عطشــی که گاه 
حقیقی و گاه کاذب اســت. گاه 
بسان واقعیتی برآمده از فطرت و 
عمق انسانیت و گاه سرابی ناشی از 
توهمات و القائات شیطانی است. 
رســانه ابزاری است که می‌تواند 
چونان چاقویی در دست طبیب 
به احیای بیمار منتهی شود یا در 
دست زنگی مست هم به خود و به 
دیگران آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر 
یکی  معنویــت  برســاند.عطش 
از دســتاوردهای مهمی اســت 
کــه می‌تواند در هنــر متعالی و 
رســانه‌های متعهد دنبال شــود 
و به منصه ظهور و بروز برســد. 
رســانه برای ایجاد این حس در 
مخاطب خود بایســتی دو نکته 
مهم و اساسی و دو میدان فراخ و 
البته سهل و ممتنع را به خوبی 

بازشناسد و از آن بهره گیرد.
یکی نزدیک شدن به معنویت 
و حقیقــت و مصادیق درســت 
و اصیل آن و دیگری شــناخت 
مؤلفه‌ها و ویژگی‌های کار هنری 
و رسانه‌ای؛ به نحوی که بتواند به 
عنصرجذابیت نزدیک شده و در 
مخاطب اثرگذاری داشته باشد که 
اگر چنین زمینه و بستری فراهم 
نشود آن نکته معرفتی هرچقدر 
هم که مهم و بزرگ باشــد، هدر 
خواهد شــد. مســیر اثرگذاری 
مســیر سخت و پیچیده‌ای است 
و انگاره‌ها و تئوری‌های بسیاری 
برایش ســاخته و پرداخته شده 

است.
یک گروه معتقدند باید برای 
ارزش‌های دینی و انسانی و معارف 
معنــوی، جذابیت آفرینی کرد و 
وقتــی از جذابیت حرف می‌زنند 
در واقع برآننــد تا چیزی که به 
عنوان عناصر جــذاب در هنر و 
رســانه امروز مطرح است، به هر 
طریقی که شــده به آن معارف 
تزریق گردد تــا غریزه مخاطب 
را خوش آیــد. بی‌تردید این راه، 

بیراهه‌ای بیش نیست.
توجه به ایــن نکته که ما به 
هیچ وجه حق نداریم با دستمال 
کثیف شیشــه‌ای را پاک کنیم و 
برای جذابیت آفرینی حتی برای 
مقدس‌ترین مفاهیم و ارزش‌ها و 
منابع مان، از روش‌هایی خارج از 
حیطه اخلاق و احکام و آموزه‌های 
دینی ســود جوییم.به طور مثال 
اینکه برای ایجاد حس دوستی و 

نمایش فیلم »ایستاده در 
غبــار« بر پرده ســینماهای 
کشور از دو منظر مهم است؛ 
اول اینکه این اتفاق می‌تواند 
التیامــی بــرای دردهای این 
روزهای ســینمای کشورمان 
باشد. سینمایی خفته در غبار 
حاشــیه‌ها و مبتلا به ویروس 
فیلم‌های بی‌شخصیت که هر 
تلنگر و بیدارباشــی را هجوم 
و تهدیدی علیه حیات سینما 
حســاب می‌کنند! این هم از 
عجایب روزگار است؛ زالوهایی 
کــه خون فرهنــگ و هنر را 
می‌مکند و تازیانه بر تن نحیف 
سینما می‌زنند، صاحب خانه 
شده‌اند و دلسوزان و حافظان 
حریــم هنر، دشــمن هنر و 

سینما خوانده می‌شوند! 
در چنین شرایطی، فیلمی 
چون »ایســتاده در غبار« که 
ایــن فضای  از  نوعی گریــز 
غبارآلود و چرکین اســت را 
باید غنیمت شــمرد و پاس 
داشت؛ پاســدار بزرگی به نام 
احمد متوسلیان که روزگاری 
نه چنــدان دور بــا جوش و 
خروش کــم نظیر خود، روح 
نیروهای جبهه مقاومت نظامی 
را احیــا می‌کــرد، امروز هم 
تصویــرش به احیــا و یاری 
جبهــه نبرد فرهنگــی آمده 
است! اهمیت دوم فیلم مذکور 
این است که سیمای باشکوه 
و پرخــروش یکــی از مردان 
راســت قامت تاریخ سرزمین 
مان، درســت در شرایطی به 
سینما تابیده شده که اخباری 
امیدوار‌کننــده دربــاره زنده 
بــودن این مرد می‌شــنویم. 
حالا پس از 30 ســال دوری 
از خانه، همــه منتظر آمدن 
احمد هستند. فیلم »ایستاده 
در غبــار« می‌تواند مقدمه‌ای 
واقعی  بازگشت  برای  مجازی 

متوسلیان باشد. 

نگاهی به فیلم »ایستاده در غبار«

ورود به سانتریفیوژ تاریخ

آرش فهیم

مقطع 10 ســاله‌ای که در 
آن انقــاب اســامی و دفاع 
مقدس رخ داد، ســانتریفیوژ 
تاریخ نوین کشور و دنیای ما 
محسوب می‌شــود و هر چه 
می‌گذرد نیاز ما به آن بیشتر 
می‌شــود و آینده جهان ما به 
اندازه زیادی هم وابســته به 
این  سانتریفیوژ عظیم است. 
همچنان که این روزها، مردان 
و خاطرات و تجربیات بازمانده 
آن دهه طلایی است که مسیر 
تبــه کاری مثل  جریان‌های 
داعش و اسرائیل و طرفداران و 
همراهانشان را سد کرده است. 
آنچه فیلم »ایستاده در غبار« 
را متفاوت کرده، گرته‌برداری 
درست و به موقع از این تاریخ 

زنده و پرابهت است.
برنــده جایــزه ســیمرغ 
بهترین فیلم سی و چهارمین 
دوره جشــنواره فیلــم فجر، 
حیرت‌انگیــز اســت چــون 
خلاقیت پرحــرارت و اعلای 
آن، آنچنان به واقعیت نزدیک 
شده که برخی دچار این خطا 
شــده‌اند که با فیلمی مستند 
روبرو هســتند. محمدحسین 
جوان  کارگــردان  مهدویان، 
این فیلم سبک و سیاقی تازه 
را بــرای به تصویر کشــیدن 
ماجراهــای مربوط به انقلاب 
و جنــگ تحمیلی درانداخته 
است. او پیش از این با سریال 
فاخر و دیدنی »آخرین روزهای 
زمســتان« یک بار این سبک 
منحصر به فرد را تجربه کرده 
بــود و حالا با اثر جدید خود، 

به بلوغ رسیده است.
»ایســتاده در غبــار« هم 
مثل اثر قبلی در قالب متفاوت 
و جدیــد »مســتند-درام«، 
پرتره‌ای از احمد متوســلیان، 
»مستند- می‌کند.  ترسیم  را 

درام« یک شیوه روایی جدید 
و پســت مدرن در سینمای 

جهان محســوب می‌شود که 
در آن مرز میان فیلم مستند 
و داستانی از بین رفته است. 
این ابداع باعث شده که عده‌ای 
دچار این تصور شوند که با یک 
فیلم مستند مواجه هستند، اما 
این فیلــم برخلاف ظاهرش، 
در اصــل یک اثر ســینمایی 
بدون حتی  اســت،  داستانی 
یک نما یا صحنه مستند. تنها 
عناصری که ایــن فیلم را به 
یک اثر مســتند شبیه کرده، 
یکی داستان واقعی آن است 
است  نریشن‌هایی  دیگری،  و 
که توسط افراد حقیقی گفته 
شده و روی فیلم قرار گرفته‌اند.

یکی از ویژگی‌های این اثر 
سینمایی، بازسازی نزدیک به 
واقع فضای شهری و اجتماعی 

ایــران در دهه‌های 50 و 60 
شرایطی  در  اســت.  شمسی 
که بســیاری از حرفه‌ای‌های 
سینما و تلویزیون ما به خاطر 
گاف‌هــای پــی در پی خود 

می‌شوند، »ایستاده در غبار« به 
خوبی از پس این مهم برآمده و 
تصاویری را از آدم‌ها، حوادث و 
موقعیت‌های اجتماعی و جنگی 
نمایش می‌دهد که گویی عین 

تردید اگر کارگردانی خوب و 
برتر فیلم با چند لایه داستانی 
اتفاقات دراماتیک بیشتری  و 
همراه می‌شــد، ارزش هنری 

فیلم افزوده می‌شد.

که راوی رشــد و بلوغ بیشتر 
متوسلیان است، با یک نقش 
مایه خاص به تصویر کشیده 
شده است؛ هر بار، قد کشیدن 
و بزرگ‌تر شدن قهرمان فیلم 

چنین قهرمان‌هایی نه در انزوا 
و خلوت بلکه در کنار مردم و 
در کوران جامعه اتفاق می‌افتد.
مهم‌ترین ویژگی این فیلم، 
انتخاب شخصیتی اسطوره‌ای و 
پرجاذبه به نام احمد متوسلیان 
است. شخصیتی که همه فراز 
و نشیب‌های زندگی‌اش، ارزش 
تبدیل شدن به فیلم و داستان 
او،  را دارد. حتــی رفتارهای 
بدون هیچ اغراق و بازســازی 
و تصنع، وقتی در قاب تصویر 
یک فیلم قرار می‌گیرد، همه را 
مجذوب و متحیر خود می‌کند. 
مثل همان صحنه اول فیلم که 
در آن می‌بینیــم، حاج احمد 
با شــمایلی خاص و متفاوت، 
گوشی بی‌سیم را رو به آسمان 
می‌گیرد و به این ترتیب وارد 
صحنه یک نبرد خونین و تمام 

عیار می‌شود.
شهید آوینی سال‌ها قبل در 
یکی از نوشته‌های زیبای خود 
از دشواری نمایش مردان جبهه 
و جنگ در سینما نوشته بود. 
اینکه سینما به شخصیت‌های 
پرهیاهو و برون گرا نیاز دارد 
و با ایــن اوصاف، تلاش برای 
نمایش ســیمای قهرمانانه از 
شخصیت‌هایی که منش آنها 
بــا قهرمان ســینمایی مغایر 
محسوب  چالش  نوعی  است، 
می‌شــود. فیلم »ایستاده در 
غبار« بدون هیچ موضوع زائد 
و اضافه‌کاری، تنها با وفاداری 
به اصل واقعیت، توانسته این 
چالش را حل کند. این فیلم از 
قهرمان دروغین که مصداق تام 

آن در هالیوود جلوه‌گر می‌شود 
عبور کرده و به قهرمان واقعی 
در  کارگردان  اســت.  رسیده 
قبال موضــوع خود بی‌طرف 
مانده اســت. چون نیازی در 
نیست.  کند  جانبداری  اینکه 
خــود موضوع به قدری بین و 
درخشان است که دیگر نیازی 

به بازی و بازسازی نیست.
»ایستاده در غبار« از این 
منظــر هم اهمیــت دارد که 
می‌تــوان آن را همراه با فیلم 
فیلم‌های  احیای  »بادیگارد«، 
ســینمای  در  محور  قهرمان 
ایران دانســت. یکی  امــروز 
از علائــم و عوامــل ضعف و 
فروکاســتی ســینمای ایران 
طی 18 سال گذشته، حذف 
قهرمــان حقیقــی از فیلم‌ها 
بوده است. آمریکایی‌ها، ملتی 
بی‌ریشه و بدون هویت هستند 
که با خلق قهرمان‌های جعلی 
و فانتزیــک، روح حماســه و 
هویــت و ملیــت را به مردم 
خود می‌دمند. اما سینمای ما 
به رغم حضور و ظهور هزاران 
قهرمان مشــهور و گمنام در 
طــول تاریخ و به ویژه در 37 
ســال اخیر، آنها را فراموش 

کرده است.
در شرايطي كه اسطوره‌های 
جعلي هاليوود مثل جيمز‌باند و 
هري پاتر و بت من و سوپرمن 
و اسپايدرمن و ساير »من«ها، 
فضاي رســانه‌اي جامعه ما را 
پرداختن  آلوده كرده‌اند، خلأ 
به قهرمانان راســتين و بومي 
در ايــن فضا بــه عنوان كي 

در بازنمایــی محیط و حیات 
روزمــره مردم در ســال‌های 
نخست انقلاب دست انداخته 

واقعیت هستند. هر چند که 
فیلم، از اواسط، کمی دچار افت 
در قصه‌پردازی می‌شود. بدون 

وجه معنوی و عرفانی فیلم 
هم در همین رهگذر شــکل 
گرفته است؛ هر سکانش فیلم 

در قالب عبور او از میان مردم 
کوچــه و بازار اســت، به این 
معنی که ســلوک شخصیتی 

فرهنگي  كاســتي  و  بيماري 
محســوب می‌شود. بخشي از 
گناه ناآشــنايي نسل جديد با 
اين قهرمان‌هــای حقيقي به 
گردن اهالي سينما و تلويزيون 
اســت كه به جاي پرداختن 
به تاريخ‌ســازان اصلي ايران، 
بيشــتر وقت و هنر و سرمايه 
خود را صرف هزاران موضوع 
بي اهميت و گاه مخرب كردند.

قهرمانان ملي، حكم شيرازه 
هويت كي جامعه را دارند. مردم 
كي جامعه هرقدر با اسوه‌ها و 
قهرمان‌های ملي خود بيشــتر 
آشنا باشند، آن جامعه از گزند 
بحران‌های فرهنگي و اجتماعي 
بيشتر در امان می‌ماند. چرا كه 
قهرمانــان ملي، در واقع منابع 
اصلي ايجــاد الگوي رفتاري و 
منتظر  پس  هستند.  فرهنگي 
تماشــاي آثاري درخشــان و 
تحــول ســاز دربــاره زندگي 
شهداي انقلاب و دفاع مقدس 
می‌مانيم. فیلم »ایســتاده در 
غبار« هم نمونه درخشان چنین 

فیلم‌هایی است.
بدون تردید فیلم »ایستاده 
در غبــار« برای افــرادی که 
از فضا و حــال و هوای دفاع 
مقدس و ارزش‌ها دور هستند، 
جاذبه بیشــتری دارد. تصویر 
متفــاوت و خارق‌العــاده این 
فیلم از جنــگ و مردان آن، 
اغراق گویی  بدون سقوط در 
و سطحی‌گرایی و شعارزدگی، 
می‌تواند لذت تماشــای یک 
دنیای بی‌نظیر را برای چنین 

افرادی فراهم نماید.

درنگی در مفهوم عطش معنویت و نقش هنر و رسانه در این حوزه

جذابیت در هنر و رسانه دینی؛ چرا و چگونه؟

محمدرضا محقق

مهرورزی و رعایت آداب درست 
انسانی در یک برنامه تلویزیونی 
از هر نوع موســیقی زننده و تند 
و غیرشرعی اســتفاده شود، به 
هیچ وجه ایجاد عطش معنویت 
نمی‌کنــد و آن آموزه انســانی 
و اخلاقــی در جــان مخاطب 

نمی‌نشیند.
حقیقــت آن اســت که راه 
درســت به دست آوردن عناصر 
جذابیت بخش از دل آموزه‌های 
دینی و متون آیینی اســت. به 
دیگــر بیان، بایــد گفت نیازی 
نیســت ما بــه مفاهیم معنوی 
و دســتورات دینــی و حقایق 
آیینی‌مان چیزی به عنوان عامل 
جذابیــت اضافه کنیم، بلکه اگر 
همان آموزه‌ها را به درســتی و 
بی‌حشــو و زوائــد، به مخاطب 
ارائه دهیم، همان جنس اصل، 
به اندازه کافــی جذاب خواهد 
بود. مگر اعراب جاهلی پیش از 
اســام جز با صوت قران پیامبر 
اکرم و مشــاهده اصــل رفتار و 
گفتار امین و صادقانه او به اسلام 
گرویدند؟ آیا جذابیت منتشر و 
مستتر در متن قرآن و روایات و 
دین چیزی  وحیانی  آموزه‌های 
کم دارد که بخواهیم با استفاده 
از عناصر جذابیت کاذب، بر آن‌ها 

بیفزاییم؟
درست است که باید از همه 
ابزار و  دســتاوردهای تمدنی و 
ادوات نوین و امروزین بشــر در 
عرصــه هنر و رســانه در جهت 
نشــر ارزش‌های دینی بهره برد 
اما این بهره گیــری باید مطلقاً 
با رعایت اولویــت و ارجحیت و 
زیر چتر مفاهیم دینی باشــد و 
نــه بالعکس؛ به نحوی که اصل، 
امروزی  آفرینی‌هــای  جذابیت 
بــوده و آموزه‌های دینی از پس 

آن، دوان باشند!
ایــن نکته‌ای اســت که در 
بسیاری از فیلم‌ها و مجموعه‌های 
هنــری و تولیــدات فرهنگی ما 
از آن غفلــت می‌شــود و تلاش 
برای جذب مخاطــب بدون در 
نظر گرفتن اصل و فرع و رعایت 
اصول و زیر بار بدعت و نادرستی 

و ناراستی نرفتن، رخ می‌دهد.
این اســت که عطش  نکته 
معنویــت باید به درســتی و در 
متن حقایق دینی رخ بنماید و هم 
عطش، صادق و حقیقی باشد و 
نه سرابی؛ و هم حقیقت، از منابع 
اصلی و حقایق اصیل، استخراج 

شده باشد.

هنر دینی در اندیشه 
رهبر انقلاب

مقام معظم رهبری ســال‌ها 
پیــش از ایــن در تبیین هنر و 
سینمای دینی تعبیر بسیار دقیق 
و عمیقی داشتند با این مضمون 
که چه بســا یک فیلم سینمایی 
یا سریال تلویزیونی که در ظاهر 
بسیاری از مناسک شعائر و ظواهر 
دینی مثل نماز خواندن و مهر و 
تسبیح و... را به تصویر می‌کشد، 
در عین این ظاهر سازی‌ها اصلًا 
و اساساً اثری دینی نباشد و بلکه 
ضد دین باشــد و در مقابل، اثر 
دیگری که هیچ ظاهر و شعائری 
از تظاهــرات دینــی را در خود 
به نمایــش نمی‌گــذارد اما در 
متــن و بطن خود گویا و جویای 
یک حقیقت عمیقــاً دینی و از 
تأثیرگــذاری دینی در مخاطب 

بهره‌مند باشد.
این فراز بلند از تعبیر ارزشمند 
ایشــان یکی از نقــاط عطف در 
شــناخت ماهیت هنر و رسانه و 
نیز پاشنه آشیلی مهم و سرنوشت 
ســاز در بحث عطش معنوی در 
جان مخاطب و برانگیختن حس 
دینی و فطری اوســت. در واقع 
اگر بناست برانگیختگی مخاطب، 
ابعادی حقیقی، عمیق و اثرگذار 
داشته باشد، اثر هنری و محصول 
رسانه‌ای باید در جان او رخنه کند 
و دل و عقلش را به مصاف بیاورد 
و این تأثیرگذاری جانانه، باید تنها 
از مجرای شناخت هنر و مماس 
بودن با حقیقت دین که می‌تواند 
ملهم از درک و دریافت فطری و 
اصیل و حتی تجربی هنرمند باشد 

نشأت بگیرد.
تعریف سینمای دینی

نکتــه مهم دیگــری که در 
همین بحث مطرح می‌شود این 
ســؤال مهم اســت که براستی 
تعریف و تقســیم ما از هنر سالم 
و پاک و آن محصولی که بناست 
مبتنی بر آن، عطش معنوی در 
مخاطب پدید آید چیســت؟ آیا 
صرفاً براساس یک تقسیم بندی 
زمانی و محدوده مکانی و یا یک 

تفاوت و معیار سنجی سلیقه‌ای و 
نه عقیدتی به این تقسیم بندی‌ها 
گردن می‌نهیم و دیگران را هم به 
صحه گذاشتن و گردن نهادن بر 

آن‌ها دعوت می‌کنیم؟
نکته بســیار مهم در موضوع 
معنویت و عطش برانگیخته شده 
ناشــی از آن، آن هــم با رعایت 
اصــول و اســتانداردهای فرمی 
و ســاخت و ســاختاری وجود 
دارد بحــث برآینــد مفهومی و 
محتوایی و دســتاورد اندیشگی 
هنر دینی و ســینمای معنوی 
و اساســاً هر محصــول هنری و 

آموزه‌های  بر  مبتنی  رســانه‌ای 
الهی و آســمانی است. براستی 
برآیند سینمای دینی - اگر قائل 
به چنین تعبیری باشیم-چیست؟ 
یادآوری امر دین؟ باروری ایمان 
دینی؟ اشاعه شعائر و نمادها؟ و 
یا به اشتراک گذاشتن یک تجربه 
ایمانی و دینی؟ اگر بنا باشد در 
تک تک این مفاهیم چالش فکری 
و تعریفی داشته باشیم باید ده‌ها 
جلد کتاب بنویســیم. پس روی 
قدر متیقن‌ها یا همان حداقل‌های 
مبنایی به تفاهم برسیم و بحث را 

پیش ببریم.

سینمای دینی چندان فرقی با 
سینمای ایمانی در عرف متشرع 
ایمان  مســلمان ندارد، چرا که 
صحیــح و منطقــی و قلبی در 
ایــن عرف قطعاً به دین اســام 
و شــریعت آن منتهی می‌شود. 
آنچــه در این بین چالش ســاز 
می‌شود ایمان در عرف و منطقی 
غیراسلامی است که از فلسفه‌ای 

خارج از مدار وحی پیروی کند.
در چنین فضایی ایمان نه تنها 
منجر به دین اسلام نمی‌شود بلکه 
اساســاً ایمان می‌تواند به چیزی 
غیراز دین منجر شــود. مگر این 

همه مسلک و مکتب نو یا کهنه 
ظهور امروزی و دیروزی چیزی 
این می‌گویــد و می‌خواهد  جز 
و می‌اندیشــد و به بار می‌آورد؟ 
زای  آلــرژی  همیــن جریــان 
عرفان‌های نوظهور که بخصوص 
در سالهای اخیر تبدیل به دکان 
اغواگرانــه و بازار مکاره مشــتی 
دســت آموز شــیطان برای به 
غارت بردن ایمان نحیف مردمان 

شده است.
البته معلوم و مسلم است که 
داعیه‌داران سینمای دینی وقتی 
از این تعبیر اســتفاده می‌کنند 
وجوهی از مضامین و شعائر را مد 
نظر دارند که به صورتی عمیق و 
جدی‌تر نرم افزار و ســخت افزار 
تصویری خود را در خدمت یک 
امر دینــی در قالب‌های متنوع 
آن قرار می‌دهــد و نمی‌توان با 
مغالطاتی مثل آنچه مخالفان در 
مقابل سینمای معناگرا بپا کرده و 
می‌کنند به مصافشان رفت و نفی 
می‌گویند  کرد.آن‌ها  طردشان  و 
اگر فقط یک ســری از فیلم‌ها را 
معناگرا بنامیم و بدانیم پس لابد 
هستند!  بی‌معنی  فیلم‌ها  مابقی 
خب معلوم اســت کــه واضعان 
تعبیر معناگرا هرگز چنین قصد 
و معنایی را در ذهن نداشته‌اند؛ 

مثل هر آدم عاقل دیگری.
در مقام قیاس و تمثیل مثل 
این است که وقتی یک سری از 
کتاب‌ها را به عنوان متن و کتاب 
فلسفی بدانیم و بنامیم کسی در 
مقام انتقاد به این نامگذاری بگوید 
مگر بقیه کتاب‌ها در بی‌عقلی و 
خلأ فلسفی نوشــته شده‌اند که 
فقط به این‌ها می‌گویید فلسفی؟! 
این یک سفسطه است و نا به جا.

البتــه تردیدی نیســت که 
بسیاری از نامگذاری‌ها در حوزه 
هنر و رسانه در ایران از جمله این 
ســینمای به اصطلاح معناگرا از 
جمله کارهای حماقت‌باری است 
که فقــط در قاموس مدیریت و 
سیاستگذاری فرهنگی و رسانه‌ای 
بی‌در و پیکر ایــران که از هیچ 
هویت صنفی و اندیشگی پیروی 
نمی‌کند صــورت وقوع می‌یابد. 
هر چند صورت اســتمرار برای 
مدت قابــل توجهــی نیابد که 
هیچکدامشان تا به حال نیافته و 

نخواهد یافت.
هنر دینی و معناگرا و معنوی 
و معرفتی و ســیمرغی و مرغی 
و... همگــی معجون‌های در هم 
جوش بلبشــو گرایــی بوده که 

محض اثبات مسلمانی واضعانشان 
آمده و رفته‌اند و از حقیقت عاری 
بوده‌اند؛ حال چه حقیقت معرفتی 
و چه حقیقت وقوعی. اما حقیقت 
عبور از حجاب‌های مختلف و از 
جمله حجاب تکنیک و رسیدن به 
امر متعالی هنر و رسانه اصیل و 
هدایتگر قطعاً از حقیقت معرفتی 
و وقوعی بهره مند است که تاریخ 

گواه این مدعاست.
بــاری؛ گفتیــم کــه یکی 
از دســتاوردهای هنر و رســانه 
در جهان امروز عطشــی اســت 
کــه می‌توانــد در مخاطب خود 
بیافریند. عطشی که گاه حقیقی 
و گاه کاذب اســت.گاه به بسان 
واقعیتی برآمده از فطرت و عمق 
انسانیت و گاه ســرابی ناشی از 
توهمات و القائات شیطانی است.
اصلی‌ترین  می‌توان  بنابراین 
مؤلفه‌های هنر معنوی و رســانه 
عطش‌زای حقیقت مــدار را در 
عناصر همیــن جمله دریافت و 

تبیین نمود:
فطرت، هنر، رسانه؛ و توجه 
به هویت و ماهیت و کارکردهای 
اصیــل و جدی هر یــک از این 

مؤلفه‌ها.
نباید فراموش کنیم که همه 
ایــن فاکتورها، در کنــار هم و 
به موازات و هــم ارزش هم، در 
محصول نهایی و آن برانگیختگی 
معنوی، ســهم و تأثیر دارند. به 
خاطر داشته باشیم که در حقیقت 
یکی از اصولی‌ترین روش‌ها برای 
رسیدن به تجربه دینی در عرصه 
هنر و رســانه رسیدن به فهم و 
تلقی درستی از ماهیت وذات آن 

مدیوم است.
تهدیدهای سینمای دینی

براستی چگونه می‌توان توقع 
داشت کســی که هنوز درک و 
فهم درســتی از پدیده‌ای ندارد 
بتواند بر آن تفوق و تســلط یابد 
و از آن به درســتی و در جهت 
اندیشه‌های ارزشی  خواسته‌ها و 

خود بهره‌برداری کند؟
یکی از دلایل اصلی که باعث 
می‌شــود افرادی کــه با چنین 
رویکرهــا و خواســته‌هایی وارد 
به خصوص  هنــری  عرصه‌های 
سینما می‌شــوند در رسیدن به 
نتایج مطلوب با شکســت روبرو 
شوند و یا سرخورده و افسرده راه 
دیگری را دنبال کنند یا به تولید 
محصولات بی‌ارزش و بی‌مخاطب 
مادامی کــه بتوانند ادامه دهند 
همین است. تاریخ سینمای ایران 

و به ویژه سینمای سالهای اخیر 
گویای همین حیقت است.

چه بسیار کسانی که بر حسب 
احساس تکلیف و نه براساس درک 
و فهم درســتی از مدیوم سینما 
وارد این عرصه شدند و کارهایی را 
تحویل مخاطب و سینما دادند که 
بیشتر مایه سرخوردگی و شکست 
و شرمندگی بود تا چیز دیگری.

علاوه بر اینکه تعدادی از این 
هنرمنــدان محترم که احیاناً در 
ابتدا به صدور مانیفست‌های شداد 
و غلاظ در حوزه سینمای دینی 
و انقلابی هم مبادرت می‌ورزیدند 
به ســرانجام‌های عبرت‌ آموزی 
روزگاری  که  کســانی  رسیدند. 
»توبه نصوح« می‌ساختند سر از 
»فریاد مورچگان« درآوردند و یا 
سازندگان »دو چشم بی‌سو« به 
»سکس و فلسفه« و... رسیدند. 
شاخصی  نمونه‌های  البته  این‌ها 
بودند که ثبت شدند و به روشنی 
به چشم آمدند والا این وضعیت 
رقت بار به همین موارد شاخص 

و مشهود محدود نمی‌شود.
اینکه کســی یا جریانی فکر 
کند همین که احساس تکلیفی 
داشته باشد وبخواهد وارد جرگه 
فیلمسازی شــود، همه الزامات 
آن را رعایــت کــرده و می‌تواند 
فیلم بســازد و حواسش نباشد 
که اینجا اتفاقاً خواســتن صرف 
منجر به توانستن نیست و هزار 
نکته باریک‌تر از مو اینجاســت 
باعث پدیدآمدن همین وضعیتی 
می‌شــود که سالهاست به طرز 
فجیعــی در ســینمای ایران با 
آن روبروییم.ســالانه حدود صد 
فیلم در ســینمای ایران تولید 
می‌شود که بدون تردید و اغراق 
می‌توان گفت بیش از 70درصد 
آن غیرقابل تحمل اســت و تنها 
بخش کوچکی از آن را می‌توان 
دارای ارزش‌های ابتدایی بصری 
دانســت و در طول یک ســال 
فعالیت سینمایی و تولید صدگانه 
فیلم تنها دو یا ســه مورد فیلم 
یافت می‌شــود که قابل تأمل و 
توجه باشــد و اساساً ارزش نقد 
و نظر را داشــته باشد.به عبارت 
دیگر این تولیدات چه در عرصه 
اکران سینمایی و چه در نمایش 
فرصت  تلویزیونی اصلًا و اساساً 
دیده شدن توســط مخاطب را 
پیدا نمی‌کنند که حالا بخواهند 
عطش زایی و برانگیختگی معنوی 
در او داشــته باشــند یا نداشته 

باشند!

معجــون در هم جوشــی از 
سینمای سفارشــی و سینمای 
ریاکار و سینمای جشنواره‌ای و 
البته سینمای مبتذل فیلم فارسی 
مد روز که سعی در قلقلک دادن 
نازل‌تریــن و پســت‌ترین غرایز 
مخاطــب را در برنامــه کاریش 
دارد ماحصل یک ساله سینمای 
براستی  وضعیتی  اســت؛  ایران 

نگران‌کننده و رقت بار!
در ایــن میــان و در اثنای 
همین آســیب شناسی است که 
می‌بایســتی به دنبال سینماگر 
مسلمان و سینمای سالم و هویت 
مند بود. سینمایی که اابته هرگز 

در خلأ پدید نخواهد آمد.
یک پیشنهاد

و بالاخره اینکه در این میانه 
نگارنده یک پیشنهاد سازنده دارد؛
اینکه تا زمانی که به ســاح 
هنر و اندیشــه دینــی متقن و 
مجرب دســت نیافته‌ایم از ورود 
به این جرگه خــودداری کنیم 
یا حداقل به اندازه ســواد بصری 
و دانش هنــری و فهم و تجربه 
دینی‌مــان به این میــدان ورود 

پیدا کنیم.
تجربــه خــوب و تأثیرگــذار 
مجموعه‌های تلویزیونی مستندی 
همچون »حدیث ســرو« با همه 
کاستی‌ها و کمبودها و لغزش‌هایش 
در بحث فرم و رعایت استانداردهای 
بصــری و جذابیت‌هــای اصلــی 
تصویری، که لازمــه هنر تصویر 
اســت گویای همین نکته و موید 

همین اشاره است.
شــاید بهتریــن راه چاره در 
این خصوص و برای رســیدن به 
دستاوردهای درخور و به اندازه، 
این باشــد که هر کسی پایش را 
به اندازه گلیم درک و فهمش دراز 
کند و لقمه‌ای را بردارد که باب 

دهان هنری‌اش باشد.
از  دســتاوردی  چه  براستی 
فیلمســازی بیگ پروداکشن پر 
و خیره‌کننده  هزینه دهشتناک 
آن هم با حضور عوامل غربی و با 
فرم مسیحی و با هزار و یک ایراد 
شکلی و محتوایی آن هم درباره 
دینی‌مان  شــخصیت  مهم‌ترین 
داشــته و یا تصــور کرده‌ایم که 
اینچنیــن بی‌محابا به هدر دادن 
و حیــف و میل کردن امکانات و 
انرژی و قوت و توان نحیفمان آن 
هم در این زمان و زمانه غریب و 

حساس می‌پردازیم؟!
و... ادامه این سخن بگذار تا 

وقت دگر!

 از ویژگی‌های این اثر ســینمایی، بازســازی نزدیک به واقع فضای 
شــهری و اجتماعــی ایران در دهه‌های 50 و 60 شمســی اســت. 
در شــرایطی که بســیاری از حرفه‌ای‌های ســینما و تلویزیون ما 
به خاطر گاف‌هــای پی در پی خــود در بازنمایــی محیط و حیات 
روزمره مردم در سال‌های نخســت انقلاب دست انداخته می‌شوند.

سلوک هنری در مسیرحقیقت تعالی 


